
مسلمان شدن رستم در داستانهای عامیانه ی ایرانی

پدیدآورده (ها) : سرودی، سرور؛آیدنلو، سجاد
ادبیات و زبانها :: پاژ :: پاییز و زمستان 1395 - شماره 23 و 24

From 8 to 34
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1205088 : آدرس ثابت

دانلود شده توسط : مهدی ابراهیمی
تاریخ دانلود : 01/07/2017

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائۀ مجلات عرضه شده در پایگاه،مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس
همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه

مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از
صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به

صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1205088
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1205088
http://www.noormags.ir/view/fa/rules
http://www.noormags.ir
http://www.noormags.ir


 1931و زمستان ، پاییز فصلنامة پاژ   8   

 

 

 

 

مسلمان شدن رستم در داستانهای 
 عامیانة ایرانی

     سرور سرود 

    سجاد آیدناو ترجمه:
 

 چکیده  

گردآوری و تدوین شادروان استاد سیدّ ابوالقاسـم انجـوی شـیرازی    نامه فردوسیدر مجموعة 

وع شماری از روایات مردمی/ شفاهیِ مربوط به رستم، رویارویی این پهلوان با امام علـی)ع( و  موض

مسلمان شدن اوست. در حدود جستجوهای مترجم، سرور سرودی نخستین کسی اسـت کـه در   

ای دربارة این مضمون عامیانه نوشـته و در آن پـا از نقـل یکـی از روایـات      م( مقاله 5311سال )

های این داستانها، شخصیتّهای آنها )امام علی)ع(، رستم و حضـرت  یة مذکور، ویژگیماطولانیِ بن

سلیمان)ع(( و بعضی دیگر از مسائل و موضوعات مرتبط را تحلیل کرده است. بـه نرـر نویسـنده،    

دهندة احترام ژرف ایرانیـان  معاصرت و تقابل امام علی)ع( با رستم در باورهای عامیانة ایران نشان

مذهبی و ملیّ خویش و شاید کوششی برای تأکید بر ایـن اندیشـه    -و شخصیتِّ برترِ دینیبه هر د

                                                 
 * مشخّصات مدن اصای مقاله چنین اسپ:    

Soroudi, S, "Islamization of the Iranian National Hero Rustam as Reflected in Persian Folktales", 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam, II, 1980, pp.365- 383.                                   

 

 دانشیار دانش اه پیاخ نور اورمیّه**  
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است که شکست ایرانیان از تازیان، تسلیم و درماندگی در برابر تقدسّ و معنویتّ اسلام بوده است 

نشین همچنان که رستم، جهان پهلوان ملیّ آنهـا نیـز   پوشِ بیاباننه خواری در مقابل گروهی ژنده

 آید.شود و به دین او در میقط در برابر شخص مینوی و مقدسّی چون امام علی)ع( مغلوب میف
 

  .نامه، روایات عامیانهامام علی)ع(، رستم، شاهنامه، فردوسیهای کلیدی: واژه

 

 اشارة مترجم

رویارویی رسدتم بدا امدام علدی) ( و مسدلمان شددن تهمدتن بده دسدت ایشدان یکدی از            

علاقة مردم ایران در روایات عامیانة آنهاست که برای نخستین بار در روزگدار  های مورد مایهبن

سدروده  نامه رستمصفویان به قلمرو ادب رسمیِ فارسی نیز وارد شده و در قالب مثنویی به نام 

شده است. نگارنده )مترجم مقاله( جوانب و عللِ گوناگونِ این مضدمون مردمدی را در مقدمّدة    

( 7831و مجموعده رسدا ل مرکدز پشوهشدیِ میدرا  مکتدوب )تهدران،        منظومة مذکور که جز
دربدارة  »صفحة سی نوشته است  2منتشر شده به تفصیل بررسی کرده و در زیرنویس شمارة 

ای بده زبدان انگلیسدی    مسلمان شدن رستم و تحلیل این روایت عامیانه، سرور سرودی مقالده 
پدس از اینکده   « سیار بدان دست نیافدت. نوشته است که متأسفّانه نگارنده به رغم جستجوی ب

را به دوستِ دانشورم دکتر داریوش کارگر در دانشدگاه اوپسدالای   نامه رستمای از رسالة نسخه

و بدون اینکده نگارندده درخواسدتی     ت مورد اشاره د سو د تقدیم کردم، ایشان با دیدن یادداش
دی را یافتندد و بدرای بندده    خود با بزرگواری تمدام مدتن انگلیسدیِ مقالدة سدرو      د  کرده باشد

فرستادند. چون در دنبالة همان یادداشت پیشنهاد ترجمة این مقاله را مطرح کرده بودم پدس  
از دریافتِ آن تصمیم گرفتم که خود این کار را انجام دهم و اکنون گزارش فارسدی مقالده بده    

شاهنامه و فرهندگ  مندان همراه چند توضیح کوتاه از مترجم، تقدیم همة پشوهشگران و علاقه

شود. در متن مقاله اعداد مربوط به یادداشتهای نویسدنده بده   و ادب رسمی و عامیانة ایران می
صورت توک و از آنِ توضیحات مترجم، داخل پرانتز آورده شده است. اکنون که ایدن ترجمده   

ایشدان  شود زنده یاد دکتر داریوش کارگر در سرای دیگر آرام یافته است. خاک بدر  منتشر می
 نشین باد.  خوش و روحشان، بهشت

                                                      * * * 

پس از ورود اسلام به ایران در سدة هفتم میلادی، ایرانیدان در پدیِ انطبدامِ میدرا  ملّدی      
ا پذیرفته برآمدند و از همین روی بسدیاری از سدنتّهای پیشدین زرتشدتی ر    خوی  با دینِ تازه

کنار گذاشتند ولی با این حال توانستند یگانگی و برجسدتگی خدوی  را کده بده طدور عمدده       
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مرهون زبان ملیّشان فارسی و آثار پربار تاریخی و فرهنگدی ایدن زبدان بدود، در دورة اسدلامی      

جایگدداه والایددی در  7حفددظ کننددد. از میددان عوامددلِ بسددیارِ ایددن موضددو ، شدداهنامة فردوسددی
دارد. در حدود دو قرن یعنی مدتّ کوتاهی پس از حملة اعدراب بده ایدران    خودآگاهی ایرانیان 

مستقلّ ایرانی در سدة نهم، عربدی زبدان   گیریِ نخستین سلسلة نیمهم( تا شکل 883در سال )
دیوانی و علمیِ کشور بود. آغاز آزادی و استقلال ملیّ ایرانیان بدا ندوزایی )رنسدانس( فرهنگدی     

های آن، تجدیدِ حیاتِ ادبیِ زبان فارسدی دری اسدت.   ترین نشانهمهمآنها همراه بود و یکی از 

(، در 7فردوسی با سرودن شاهکار خوی  به فارسدیِ سدره و پرهیدز از کداربرد لعدات عربدی )      
ای از روایدات  یابیِ دیگربارِ زبدان ملّدی بسدیار مدوثرّ بدود. او هم ندین در قالدب گنجینده        رونق

   2ای برای هویتِّ ملیِّ ایرانیان فراهم آورد.سلام مجموعهحماسی و تاریخیِ ایرانِ پی  از ا
ای و تاریخی پی  از نظم شاهنامه هدم وجدود   اخبار حماسی به صورت روایات افسانه

ولی پدس از   8استداشته و منبع بسیاری از داستانهای شاهنامه نیز همین سنّت حماسی 

ه شهریاران و یلان باسدتانی بده   ترین مأخذِ داستانهای مربوط بسَرای  آن، شاهنامه مهم
از سوی مرکز مردم و شاهنامه شمار آمد. این نکته در مجموعة فولکلوری که اخیراً با نام 

ای کتاب مدذکور نخسدتین مجموعده    4شود.فرهنگ مردمِ ایران چاپ شده است، دیده می
ای گردآمده هکه غالباً روایات و افسانه -است که به مسا ل فولکلوریکِ مرتبط با شاهنامه

پرداخته و در آن هم ون شاهنامه توجّه به اشدخا  و   -از بخشهای گوناگون کشور است

ای بیشددتر از عناصددر تدداریخی اسددت و در میددان آنهددا   موضددوعات اسدداطیری و افسددانه 

ترین جایگاه نیز از آنِ پهلوان ملیّ، رستم، است. غالب داستانهای رستم در ایدن  درخشان

هدای او در  بر اساس اعمال و پهلدوانی  -تان از هشتاد روایتشصت و ش  داس -مجموعه

 شاهنامه است و در موارد اندک، روایاتی دیگر و متفاوت به او نسبت داده شده.
در چهارده داستان دیگر )از آن هشتاد داستان( رستم پهلوانِ اصدلی و برتدر نیسدت و    

اعتقاد شدیعه، همدال و   علی] [، پسر عمو و داماد محمّد] [ و نخستین جانشین وی به 
هماورد اوست. این گروه از داستانها )گزارشدهای گونداگونِ روایدت مدذکور( در پیوندد بدا       

(. مضدمون اصدلی ایدن    2تواند روایاتی مذهبی تلقیّ شدود ) های متعدّد شاهنامه میجنبه

روایات، مسلمان شدن پهلوان ملیّ، رستم، پس از زورآزمایی بدا علدی] [، قهرمدان دیدن     
رویداروییِ دو   -هشدت روایدت از چهدارده داسدتان     -، است و در بیشترِ این داستانهااسلام

دهد. ما نخسدت ترجمدة یکدی از    دلاور در پی ستیزة پهلوان ایران با سلیمان] [ روی می
آوریم و سپس به بحث دربارة جوانبِ گونداگونِ  ترین گزارشهای این داستان را میطولانی
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شدود کده مباحدث و    آنها خدواهیم پرداخدت. یدادآور مدی     این روایات و نق  شخصیّتهای

مسا لِ مربوط به شاهنامه از هنگام نظم آن همواره ادامه داشدته اسدت و از همدین روی    
بررسی حاضر نیز صرفاً باید سخنانی موقّت انگاشته شود کده تدا زمدان بده دسدت آمددن       

 ود.روایاتی دیگر از داستانِ ]رستم و امام علی) ( [ معتبر خواهد ب

 5حضرت علی و رستم و حضرت سلیمان

اماّ پی  از آنکه به خددمت   8میگویند رستم نظرکرده و کمربستة شاه مردان بوده است»

زدند رستم به خشدم مدی آمدده    حضرت برسد هرگاه از شجاعت حضرت پی  او حرفی می

یدد  زنید و تعدریف  را میکنیدد کیسدتن مدن با    که این پهلوان نامی که شما از او حرف می

تواند با رستم برابری کند یا نهن از طرفدی هدر وقدت از    ببینم او چگونه پهلوانی است آیا می

حشمت و جلال حضرت سلیمان و اینکه جنّ و انس و طیر و وح  بده فرمدان او هسدتند    

کدنم کده ایدن    گفته من تا هر وقت باشد معلوم میشده و میزدند اوقات  تلخ میحرف می

بده همدین خداطر یدک روز خدودش را مسدلحّ و مکمّدل کدرد.          1ت.سلیمان پیعمبر کی هس
آرای خود را پوشید کلاه دو شاخ دیو سفید را که کاسة سر دیدو سدفید بدود     ببربیان جوشن

بر سر گذاشت. گرز نهصد من سام نریمان را حمایل و سپر پهن و بزرگ  را بر مهرة پشدت  

   3مان را به توبره بکشم.روم تا خاک پای تخت و بارگاه سلیانداخت و گفت می

 روان گشددت چددون کددوه البددرز کددوه 

 کدددلاه دو شددداخی ز دیدددو سدددفید 

 یکی گرز نهصدد مدن او را بده دسدت    
 

 بددده قصدددد سدددلیمان و تدددارا  او    

 بدده سددر برنهدداد و دلدد  پددر امیددد  

 9چو سام نریمان بده مرکدب نشسدت   
 

تخدت و   ای سواران و کماندداران راه افتداد تدا   چون کوهی بر رخ  سوار شد و با عدّه

بارگاه سلیمان را با خاک یکسان کند. همینطور که رستم سوار بر رخ  از جلدو میرفدت   

و سواران از عقب او روان بودند بده تنگندایی رسدید کده از میاندة آن فقدط یکنفدر سدوار         

میتوانست عبور کند. رستم به این نقطه که رسید کمی ایستاد و به فکر فرو رفدت کده از   

اندام کند. در این فکر بود که ناگهان از آن طرف تنگ جوانی خوشاین تنگنا چطور گذر 

تا از آن تنگنا گذر کند. رستم خدا را یاد کرد و رخد    71و نوخط، سوار بر اسب پیدا شد

آمدد داخدل   را به داخل تنگنای کوه راند. در این وقت سواری هم که از طرف مقابدل مدی  

که کسی جز علدی بدن ابیطالدب     -جوانتنگنا شد و رکاب اسب رستم به رکاب اسب آن 

گیر کرد. جوان که دید رکاب اسب  به رکاب اسب رستم گیدر کدرده    -علیه السلام نبود
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مهمیزی به اسب زد که میگویند هر دو کوه به فاصلة هدزار رر  از یکددیگر بداز شددند و     

را عقب رفتند. در این حال رستم به جوان پرخاش کرد که تو کی هستی و از کجایی و چ

رکاب اسبت را گل رکاب رخ  انداختین مگر ندیدی که با یک نهیب مدن دو کدوه چده    

طوری از همدیگر دور شدندن حضرت علی) ( فهمید که رستم خیال کرده دو تدا کدوه از   

اند تبسّمی کرد و به رستم گفت درست است تو راسدت میگدویی. حدالا    ترس او دور شده

 بینم خیلی عجله داری!  ین میبا این شتاب و عجله کجا میخواهی برو

رستم که خیلی اوقات  تلخ شده بود به جوان گفت ترا با من چه کار استن بدرو پدی   
کار خودت. علی) ( گفت رستم خیلی بر خودت غرّه مباش و زیاد گستاخی نکن. رسدتم  

گویدد مدن رسدتم هسدتمن مدن یکدی از       که دید اسم او را جوان بلد است گفت کی مدی 
م و حالا میخواهم بروم تا  و تخت سلیمان پیعمبدر را بدا خداک یکسدان     غلامان او هست

کنم. علی) ( سر راه بر او گرفت و گفت من یکی از کوچکترین پهلوانان حضرت سلیمان 

 هستم اگر حریف من شدی حریف سلیمان پیعمبر هم خواهی شد.
آوری گفت رستم که این حرف بشنید قاه قاه بنا گذاشت به خندیدن و با حالت خنده

های قلمبه سلمبه سر راه به من گرفته و حرف 77این پسر هنوز بوی شیر از دهن  نرفته
میزند و به حالت طنز و شوخی به جوان گفدت پسدر میتدوانی دسدت از سدر ک دل مدن        

هدا و  برداری و یک کلّة گری برای سرگرمی خودت پیدا کنین جوان که تمام ایدن حدرف  

کرد برای این بود که میخواست او را امتحان کند ببیندد  های رستم را تحمّل میگستاخی
شهامت و شجاعت و دلاوری او تا چه حد است بده رسدتم گفدت تدو چدرا دسدت از سدر        
ایرانیان برنمیداری ایران که به حال تو فایده ندارد و آخرالامر ترا به نداجوانمردی از بدین   

نیازت کند. رستم با شنیدن این ا بیبیا تا ترا پی  سلیمان ببرم که از مال دنی 72برند،می

حرفها سخت ناراحت شد و گفت مدن بده مدال دنیدا چشمداشدت و نیدازی نددارم فقدط         
میخواهم دست دشمن و بیگانه را از وطنم کوتاه کنم و در این حال خشم و غضب رستم 
زیاد شد و دست بر گرز نهصد من و حوالة سر جوان کرد که جوان مهلت ندداد بدیخ مد     

تم را گرفت و چنان فشار داد که گرز از دسدت او بده زمدین افتداد و از زور درد     دست رس
های اطراف به لرزه درآمد. رستم خم شدد و گدرز   ای از دل کشید که تمام کوهچنان نعره

خود را از زمین برداشت و دوباره حوالة سر جوان کرد که جوان دوبداره بدیخ مد  دسدت     
گرز از دست او به زمین افتاد. رستم دیدد کده خیدر    رستم را گرفت و چنان فشار داد که 

برد و هربار که گرز خود را حوالده میکندد جدوان خیلدی آرام و     کاری با گرز از پی  نمی
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آهسته گرز را از دست او بیرون میاورد از رخ  به زیدر آمدد و کمربندد خدود را محکدم      

 بست و به جوان پیشنهاد کشتی کرد.
را به رستم داد و به او گفت من در اختیار تو هستم هر حضرت علی) ( اوّل بار نوبت 

طور که دلت خواست پی  و تاب بده. گویند رستم آن ه را که از صبح تدا ههدر تدلاش و    
کوش  کرد و آن ه را که فن و فنون کشتی بلد بود بکار برد نتوانسدت یدک سدر مدویی     

ت و مبهدوت در سدر   علی) ( را از جای خود تکان بدهد. سواران رستم هم همینطدور مدا  

اند و این دو قهرمان را تماشا میکنندد و هدر کددام بدا خدود      جای خود میخکوب ایستاده
ای گریبان رستم را گرفته استن! عاقبت نوبت تداب دادن رسدتم   میگویند عجب شیرب ّه

تمام شد و نوبت به علی) ( رسید گویند دو انگشت مبارک خود را داخل کمربند رسدتم  
ا با دو انگشت محکم گرفت و رسدتم را بده چندان سدرعتی در میدان هدوا       کرد و کمر او ر

پرتاب کرد که تا آسمان اوّل رسید و معلّق شد. بده حکدم علدی) ( و خواسدت پروردگدار      

فرشتگان رستم را که در حال معلّق زدن بود میان هوا گرفتند و او را در حالت معلّق نگه 
ای این کسیکه تدو او را ب ّده   کسی طرف شدههی  میدانی با چه »داشتند و به او گفتند 

میخوانی شاه دین و دنیا و امیر مومنان است و سلیمان کده تدو میخواسدتی بدا او جندگ      
کنی یکی از پیامبران بر حق خداوند است تو باید این فکر باطل را از سر خودت درکندی  

کنیم ما ترا رها میو اگر خلاصی خود را بخواهی باید به علی) ( ایمان بیاوری و حالا که 

 و به زمین نزدیک میشوی فریاد کن و بگو:
 منم رستم آن پهلدوان جهدان  
 منم رسدتم آن زادة زال سدام  

 

 علددی! الامددان الامددان الامددان    
 که بدر مدن بدود پهلدوانی تمدام     

 

 علی! الامان الامان الامان                                                
ها ایدن تلقدین را بده رسدتم     فرشته« بشوی و الا چنان به زمین میخوری که خاکستر

کردند و او را از میانة هوا به طرف زمین ول کردندد. رسدتم کده دیدد نزدیدک بده زمدین        
رسیده است و الان لاشة سنگین او چنان به زمین خواهد خورد که ررّه ررّه میشود بنای 

رک را بلندد  الامان الامان را گذاشت. حضرت علی که دید رستم امان میخواهد دست مبدا 
کرد و او را در هوا بر سر دست خود گرفت و به زمین گذاشت. رستم کده از ایدن معرکده    
نجات پیدا کرد روی دست و پای حضرت افتاد و خواست مسدلمان شدود علدی) ( گفدت     
بگو لا اله الا الله محمّد است رسول الله و علدی ولدی الله. گویندد رسدتم و آن چندد صدد       

ند همگی به دست حضرت علی علیه السلام مسلمان شددند و در  سواری که همراه او بود
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همانوقت حضرت کمر رستم را بست و دربارة او دعا کرد و رستم از خطایی که کرده بدود  

عذرخواهی کرد و از جنگ با سلیمان پیعمبر هم منصرف شد. میگویند از همان وقت بده  
 «به زمین فرو میرفت. بعد زور و قوّت رستم آنقدر زیاد شد که تا سر زانوهای 

در این گزارش از داستان، مضمونِ این روایات کاملاً سداده توضدیح داده شدده اسدت.     

بینندد و  آیدد کده آنهدا یکددیگر را مدی     رویارویی رستم و علی] [ به این صورت پی  می

تدن یدا زورآزمدایی    بده خواند و این دو به جندگ تدن  می معمولاً علی] [، رستم را به نبرد

شود و رستم به دین زند. علی] [ به یاری نیروی غیبی/ معنوی بر رستم چیره میپردامی

شدود. در داسدتانهایی کده    آید و حامی علدی] [ و آل او مدی  اسلام و مذهبِ شیعه در می

کند. این روایدت بده   سلیمان] [ حضور دارد، علی] [ به جانبداری از او با رستم نبرد می

است ولی با این حال برجستگیِ هر دو پهلوان در آن حفدظ  طور کلیّ داستانِ تعییرِ دین 

شده و موقعیّتِ نمادینِ آنها پیوندی دو سویه بین آنها به وجدود آورده اسدت چندان کده     

تر از دیگر روایاتِ مربوط به این موضدو  اسدت. در   تر و پی یدهمواجهة این دو بسیار مهم

و علی] [ و نق  آنهدا در داسدتانهای   اینجا به منظور بحث و بررسی دربارة روابط رستم 

 پردازیم.رویارویی این دو، نخست به تحلیل جایگاه آنها در متن فرهنگ ایران می

در میان شخصیّتهای پر شمار و متنوّعی که فردوسی توصیف کرده، جنگجوی بدزر   

و پهلوان، رستم، برتر از همة آنهاسدت. اهمیّدت نقد  و تصدویرِ رسدتم در شداهنامه بده        

ای است که در رهن و زبانِ مردم ایران این دو ]رستم و شاهنامه[ غالباً وابسدته بده   زهاندا

شوند. بنابر توصیف فردوسی، رسدتم پهلدوان پدر فدرّ و     هم و در کنار یکدیگر شناخته می

هدای اخلاقدی و روحِ   ای، ویشگدی شکوه و محبوبِ ایران باستان است و بدا نیدروی افسدانه   

شود. او با هیبتِ هداهری   مثالیِ یک پهلوان ملیّ شمرده می پرستیِ خوی  نمونةمیهن

زاده  78زورمندترین مرد گیتی است و هنگامی کده بده یداری پرنددة اسداطیری، سدیمرغ،      

(. وی 224 -227شود نوزادی است تنومند و سرشت و نیرویی اَبَدر انسدانی دارد )ش،   می

بده   231گیدرد )ش،  در دست می سبکیِ پریآورد و بهآسانی درختی را از جای در میبه

( و دژ هراسدناک سدپند را   282افکندد )ش،  بعد(. در نوجدوانی ژندده پیدل سدپید را مدی     

(. در جوانی هفت خان مشهور را برای رهانیدن کیکداووس از  281 -284گشاید )ش، می

(. در 851 -885کشدد )ش،  گذارد و دیو سپید را مدی بند دیوان مازندران، پسِ پشت می

کندد  ای از زمین بلند مدی گیرد و هم ون پشهبا یک دست کمربند هماوردان را مینبرد، 
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بده بعدد(.    885آویزد )هی  بیمی با دیوان و اژدهایان می(. بی93: 818؛ 258: 298)ش، 

شدوند وی را  ناپذیر و پهلوانان دلاوری کده بدار دوم بدا او رویدارو مدی     او یلی است شکست

(. رستم از زور و مردیِ بسیار خوی  آگداه  7283: 157؛ 381: 128دارند )ش، بزر  می

پهلدوانی کده بده     -نازد چنان که هنگام گفتگو بدا اسدفندیار، شداهزاده   است و بدان    می

 گوید:دستور پدرش برای بستن دست او آمده است، می

 که گفتت برو دست رستم ببند
 

 نبندددد مددرا دسددت چددرخ بلنددد  
 

 (8742: 7815ش، )                           

خواندد و همداوردان  را خدوار    رستم به دور از ضعفهای بشدری نیسدت. او رجدز مدی    

افتدد بده نیرندگ و چداره دسدت      ( و هر گاه که به دشواری و تنگنا می893کند )ش، می

کندد مددّعی   یازد از این روی زمانی که پسرش سهراب به طور ناشناس بر او غلبه مدی می

( امّدا  511کشدند )ش،  بدار حریدف را بدر زمدین بیفکنندد نمدی      شود که اگر نخستین می

کشدد و  درندگ خنجدر مدی   زند بیهنگامی که خودِ او برای بار اوّل سهراب را بر زمین می

( هم ندین او زمدانی کده در نبدردِ     518 -512کند )ش، سختی زخمی میفرزندش را به

ماند پدرش وان در برابر او در میپهل د  تنیِ این شاهزادهناگزیر با اسفندیار به دلیل رویین

 (.7111 -7118خواهد که رستم را برای پیروزی بر اسفندیار یداری دهدد )ش،   از سیمرغ می

من  و بلندهمّت است و تیع  را علیه نیروهای اهریمنی به کار با این حال رستم بزر 

 جوید:از او مدد میراند و شناس است و بارها نام خداوند را بر زبان میگیرد. او یزدانمی

 آفریینده یار مدن اسدت  جهان
 

 دل و تیغ و بازو حصار من است 
 

 (249: 298)ش،                                 

کندد. بدرای نمونده او در داسدتان     در برابر این نیایشها خداوند نیز رستم را یاری مدی 

در آستانة مر  قرار رسد و از شدّت تشنگی شدة هفت خان به بیابانی خشک میشناخته

شدود و او را بده سدوی آبشدخوری     گیرد امّا پدس از دعدا و زاری، میشدی پدیددار مدی     می

بده بعدد(. نیدروی او نیدز خددادادی اسدت و طبدق گدزارش          881کند )ش، راهنمایی می

فردوسی، خداوند رستم را از آغاز چنان زورمند آفریده بود که هنگام راه رفدتن پاهدای    

فت و این برای او مایة رنج و سختی بود لذا از یزدان خواست تا انددکی  ردر سنگ فرو می

آسدانی راه بدرود و ایدن خواسدتة او بدرآورده شدد ولدیکن در        از زور وی بکاهد تا بتواند به

شدود از  سالی و زمانِ کشتی گرفتن با پسرش سهراب که از چیرگی بر او عداجز مدی  کهن
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شدود  بازگرداند و بار دیگر خواست  برآورده می خواهد که توان پیشین  را به اوخدا می

 (.512 -517)ش، 

به هر روی رستم بی  و پی  از هر چیز پهلوانی ملیّ است که نیرو و فرّ و شدکوه او  
تنهدا تدنِ خدوی  بدر سدپاه آراسدتة       برای دفا  و پشتیبانی از سرزمین ایران است. او بده 

شود که به یداری  . بارها از او خواسته می(298گریزاند )ش، تازد و آنها را میدشمنان می
و نجاتِ شهریاران، شاهزادگان و یلانی برود که شکست خورده یا گرفتار دشمن هسدتند.  

گرمیِ سدپهداران و  ( فقط خبر آمدن رستم مایة امید و پشت8در نبردِ مشهورِ هاماوران )
گرفتده اسدت   )ش،   شود که دشمن آنها را در کوه و صدخره در میدان   سربازانِ ایران می

کنند کداووس پیکدی را ندزد رسدتم     (. زمانی که تورانیان بار دیگر به ایران حمله می928
( او را بده  487)ش، « تویی در همه بد بده ایدران پنداه    » فرستد و با این خطاب که   می

 دهد:خواند. کیخسرو هم در پیعامی مشابه او را چنین مورد خطاب قرار مینبرد فرا می
 ا برنهادی به مدردی کدلاه  تو ت

 

 بر ایران نکرد اید  دشدمن نگداه    
 

 (812: 919)ش،                                
هدای فردوسدی از او در   جایگاه والای رستم در نظدر ایرانیدان بدر پایدة تصدویرآفرینی     

شاهنامه است و آن گونه که تآودور نولدکه نیز اشاره کرده هرچندد وجدوهِ اصدلیِ چهدرة     
برگرفته از مآخذ فردوسی است، کمالِ شخصدیّتِ او را بایدد مرهدون نبدوغِ شدعریِ      رستم 

پرستی پر شور شخصیّت رستم را در او ِ فردوسی خود هم ون میهن 74فردوسی دانست.

م( بداز   999 -341پهلوانیِ ایرانیان علیه بیگانگان در روزگار سامانی ) د  ههورِ روحیّة ملیّ
دی از این تمایل/ احساسِ ایرانی است. بعدها کده ایدن گونده    آفریده و در واقع رستم نمو

گرایشها و کوششها کاستی گرفت و اسلام در ایران به طور کامل گسترش یافت، رستم و 
دیگر کسانِ اساطیری و داستانیِ ایدرانِ باسدتان تدا حددودی در ادبیّدات رسدمیِ فارسدی        

ارشهای اسلامی از روایداتِ عهددین   ای که غالباً مبتنی بر گزفراموش شدند و اشارات تازه

)تورات و انجیل( و پس از آن بود، جایگزین آنهدا شدد. بدا ایدن حدال از نیمدة دوم سددة        
م( کده در برابدرِ دخالتهدایِ    7977 -7918ویدشه پدس از انقدلاب مشدروطیّت )    نوزدهم به

ایر گرایی بار دیگر نیرو گرفدت، ندام رسدتم و سد    بیگانگان و مشکلات داخلی، روحیّة ملیّ
   75کرّات بازتاب یافت.یلان باستانیِ همانندِ او در ادبیاّت به

به رغم جایگاهِ گَردان رستم در ادبیاّت رسمی، او همواره مورد توجّده و علاقدة عمدوم    

برانگیز شکل گرفته مردم بوده و تصورّات عامیانه دربارة وی به صورتهای گوناگون و توجّه
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آمدده اسدت. توصدیفِ قددرت و هیدأتِ      مدردم و شداهنامه   هایی از آنها در کتاب که نمونه

آمیز/ تخیّلی است. برای نمونه بلندیِ هاهری او در این گونه از روایات و معتقدات، افسانه

( و تنومندی  چهار برابر پیکرِ مردمدان امدروزی اسدت    743م،  -بالای او هفتاد متر )ش

( و به یدک دسدت سدنگ    787م،  -(. به اندازة هفت گلّة گاو نیرو دارد )ش784م،  -)ش

؛ 35و34م،  -گیرد )شجنبانند از جای بر میسترگی را که چهل نرّه دیو با هم آن را می

دوسدتیِ  سان شاهنامه میهن(. در داستانهای مردمی نیز به7714: 7721بسنجید با: ش، 

 (.75م،  -شود و او پشتیبان سدرزمین و شدهریاریِ ایدران اسدت )ش    تأکید مطرح میرستم به

پنهان نگه داشته  -که دیو او را ربوده است -تصمیم رستم در آوردگاه برای رهانیدن برزو

شود تا افراسیاب )پادشاه دشمن( بپندارد پس از خدا، سایة حمایت رستم هم نان بر می

( از این روی دشمنان همواره پدی  از تداختن   81م،  -سر مردم و کشور ایران است )ش

 (.754م،  -کوشند وی را از میان بردارند )شندیشة او هستند و میبه ایران نخست در ا

گرایی و معنویّتِ رستم در روایات عامیانه کاملاً مورد توجّه قرار گرفته است. بده  یزدان

دانسدت و در  اعتقاد مردم او هم ون نیاکان  بسیار به خدا نزدیک بود و اسم اعظم را می

شدد  آورد درهای بسته به روی  گشوده مدی ر زبان میهر گرفتاریِ بزرگی که آن نام را ب

(. هر گاه برای فرزندان رسدتم و سپهسدالاران ایدران گرفتداری و دشدواری      212م،  -)ش

(. احتددرام و اعتبددار رسددتم از 781م،  -دیددد )شآمددد، او آن را در خددواب مددیپددی  مددی

رش، رخد ، مرتبطندد             های درخورِ توجّهِ مکانهایی که با نام او یدا ندام بدارة نامددا    ویشگی

اندازد کده  آید. مثلاً مردم روستایی در کردستان معتقدند که روزی رستم تیری میبر می

آورد سدپس از سدنگ   خورد و شکاف بزرگی در آن پدید مدی آن تیر نخست به سنگی می

رویدد و درخدتِ   افتدد. از معجدزة الهدی آن تیدر مدی     گذرد و نیم فرسنگ آن سوتر میمی

شود که امدروز زیارتگداهِ مدردمِ آن روستاسدت. هدزاران مداری کده در آن        بیخی میگشن

رسانند و زمانی که کدودکی  نزدیکی وجود دارند به دلیل نظرکردگی به کسی آسیبی نمی

گذرانندد و  های  را از شکافِ تیرِ رسدتم در آن سدنگ مدی   شود خودِ او یا جامهبیمار می

 (.718؛ هم نین، رک: 718م،  -یابد )شپندارند طفل بهبود میمی

در شاهنامه رستم همراهِ نظامِ شهریاری و یلان درباری است و خویشکاریِ اصدلیِ او دفدا    

کده بندد خدود را     د   از ایران است. صرف نظر از مواردی استثنایی چدون کشدتن پیدل سدپید    

م و مسدا لِ  وی با عمومِ مرد -(7325؛ و نیز: 287کرد )ش، سپر میگسسته بود و مردم را پی
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ای ندارد. در مقابلِ این، در داستانهای عامیانه رسدتم فقدط پهلدوانی ملّدی     مربوط به آنها رابطه

رسان عامةّ مدردم هدم هسدت.    نیست بلکه وجهة عمومی/ مردمی نیز دارد و تیمارخوار و یاری

کشد بلکده  بینیم دیو سپید را تنها برای رهانیدن کاووس نمیمثلاً او چنان که در شاهنامه می

(. بده  39م،  -خواهند که پتیاره را نابود کند )شاند از رستم میمردمانی که از دست دیو رنجه

کشدد کده هدر روز سداکنان روسدتایی را      همین سان  وی به درخواستِ مردم اژدهایی را مدی 

( در حددالی کدده اژدهاکشددیِ رسددتم در 711و 741؛ هم نددین، رک: 782م،  -اوبددارد )شمددی

(. 842 -889رویدادِ ضمنی در داستانِ رفدتن او بده نجدات پادشداه اسدت )ش،      شاهنامه یک 

( اسدت کده   757و9م،  -کوتاه سخن اینکه رستم در نظر مردم ابََدر پهلدوانی )نیّدر اعظدم( )ش    

مدر  اسدت کده در پایدان     صرفاً مربوط به روزگاران پیشین نیست بلکه دلاوری جاویدان/ بدی 

 رساند.شود و منجیِ آخرالزمان را یاری میمیجهان از خواب دیریاز خوی  بیدار 

فقط بر پایة هویّدت ملّدی    -که پیشتر از آن سخن رفت -برجستگی و یگانگیِ ایرانیان

آنها استوار نیست و هویّتِ مذهبیِ ویشة آنها در جهان اسلام نیز در این زمینه موثّر بدوده  

اندد و در  ه شیعة دوازده امامیاست. بدین معنی که آنها تنها ملّتی از مسلمانان هستند ک

ای واقع تشیّع بخ  مهمیّ از ملیّت )ناسیونالیسدم( ایراندی اسدت. بددون توجّده بده پداره       

مباحث تاریخی و اختلاف نظرهای علمی باید اشاره کرد که ایرانیان معتقدند نق / تأثیر 

ن شداخه  و رویکرد آنها به ای 78اندداشتهای در شکل گیری و گسترش مذهب شیعه عمده

 از اسلام تنها بر پایة باورهای مذهبی نبوده است.

مذهب بسیار گستردة شیعه آنها را قادر سداخت کده عناصدر اسدلامی مانندد: قدرآن،       

پیامبر] [ و اهل بیت] [ را از عربیّت و اعراب جدا کنند و با وجدودِ پدذیرشِ اسدلام بدا     

ضی از اصول و باورهای شدیعی  مآبی بستیزند. نکتة شایان رکر این است که میان بعتازی

شود. مثلاً اعتقادِ اسدتوار بده ههدور    با معتقداتِ دین کهنِ ایرانیان همانندیهایی دیده می

منجی/ مسیحِ منتَظَر شیعه که نشاد او به امام علی] [ و خود پیدامبر] [   –مهدی]عج[ 

 تیّ اگدر د ح 17شدهکراّت در اسلام مطرح رسد و یکی از نمودهای وجود قدسی است که بهمی

نتیجة تأثیرپذیری از باورداشتهای ایران باستان نباشد، بسدیار بده آنهدا نزدیدک و شدبیه      

است. در آیینهای پادشاهی ایرانیان، شایستگی و توانایی پادشاه مربوط به خورنده )فدروغ   

که البتّه اصدالت و   -ایزدیِ شهریاری( اوست از همین روی طبق یک اعتقاد عامیانة ایرانی

امامان شیعه از چهارمین تا دوازدهمدین آنهدا    -تی آن مورد قبول پشوهشگران نیستدرس
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ای هسدتند کده حاصدل ازدوا  امدام حسدین] [، پسدر علدی] [، بدا         دارای خورنه ]فدرّه[ 

  73شاهدخت شهربانو، دختر آخرین فرمانروای ساسانی یزدگرد سوم، است.

ویّه در قدرن شدانزدهم، مبدانی    رسمیّت یافتنِ مذهبِ شیعة دوازده امامی در عصر صف

ترین اهدافِ این سیاسدتِ مدذهبی،   ایرانی آن را بسیار استوار و گسترده کرد. یکی از مهم

مدذهبِ  طلبانة امپراتدوریِ سدنیّ  هایِ توسعهگیریتثبیتِ وحدتِ ملیِّ ایران در برابرِ جهت

انیان یافت. قهرماندان،  عثمانی بود. از این پس تشیّع پیوند بسیار نزدیکی با هویّت ملیّ ایر

اولیددا و شددهیدانِ محبددوبِ ایددن مددذهب ملّددی، امددام علددی] [ و خاندددان او هسددتند کدده 

شخصیّتهای مذهبیِ مردم ایران به شمار می روند و عموم ایرانیان سدخت دلبسدتة آنهدا    

شدوند و  هستند. مردم به هنگام گرفتاری و نیازمندی به علی] [ و فرزندان او متوسّل می

دانند. هم نین زمان دعا بدرای رفدعِ مشدکلات، انجدام     واسطة بین خود و خدا می آنها را

دادن کدداری تددازه یددا دشددوار و آغدداز سددفر از علددی] [ یددا یکددی دیگددر از امامددان یدداری  

تدرین دعاهدا در ایدران اسدت و     یکدی از پراسدتفاده  « دست علی به همدراه » 79خواهند.می

پیامبر] [ به کدار بدرود. در سدوگند خوردنهدایِ     نگارنده ندیده که مشابه این دعا با نام 

مکررّ به قرآن کریم و نام علدی] [ و یدازده امدام دیگدر هدم بداز ندام پیدامبر] [ دیدده          

ای کده گشدایندة   علی] [ فقط در مقامِ انسدانِ مقددّسِ عدادل و بخشدنده    الف  53شود.نمی

بلکه دلاوریِ او نیز با  ها و مظهرِ عدالتِ آرمانی است، مورد احترام و علاقه نیستدشواری

هدایِ جنگهدای صددر اسدلام     شدود و بسدیاری از پهلدوانی   تحسین و تعظیم نگریسته مدی 

رود کده در رکدرِ فضدایلِ علدی] [ بده کدار مدی        21«فاتح خیبدر »منسوب به اوست. تعبیر 

 آسای وی است.دهندة نهایتِ توان و پهلوانیِ معجزهنشان

بسدیار   د   خواهندد شناسدند و مدی  یرانیان مدی آن گونه که ا -سیما و شخصیتّ علی] [

اند علدی] [ و سدایر امامدان    صبعة ایرانی یافته است و این از کوششهای مردمی که خواسته

شود. به طور کلیّ باید گفدت کده   شیعه را در فرهنگ عامةّ ایران وارد کنند، کاملاً آشکار می

و پاداشِ عشق او از پرتکرارترین  ترین اشخا ِ روایات عامیانة ایرانیعلی] [ یکی از مردمی

شخصدیتّ اصدلی داسدتان     د  هایِ این داستانهاست. برای نمونه در یک روایت، احمدمایهبن

گوسدفندان  را در راه مهدر علدی] [ بده درویشدی       د تر از دو برادر خوی  استکه کوچک

د، او را اند شدود. بدرادران  کده دارایدی خدود را اندوختده      مال و سدرمایه مدی  بخشد و بیمی

کندد و  ای ازدوا  مدی رانند. احمد از حسُنِ اتفّام با شداهزاده نکوهند و از خانه بیرون میمی
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شدود کده احمدد    آیدد و باعدث مدی   در پی آن علی] [ در هیأت پیری نورانی بر او پدید می

هرفی از جنس زمردّ و سیبی آسمانی به دست آورد. احمد به الزامِ پادشداهِ بدسرشدتی کده    

سازد. پادشاه در دریدا  دیشة به دست آوردنِ همسر زیبای اوست کاخی بر فراز دریا میدر ان

برخدی از   27گیدرد. نشیند و دادگری پدی  مدی  شود و احمد به جای او بر تخت میغرم می

داستانهای رستم نیز به علی] [ نسبت داده شده است. مثلاً علی] [ برای نبدرد بدا دیدوانی    

رود و تقریباً دویست یا دو صد هزار تدن از آنهدا را   ند به مازندران میاکه دوشیزگان را ربوده

   22بندد.شوند، پیمان میکشد و با دیگران که مسلمان میمی

سال نو ایرانی که طبق سنّت، زرتشدت در آن روز زاده و سدپس بده پیدامبری      -نوروز

بر] [، علی] [ را به که بنابر باور شیعیان، پیام -ا روز غدیر خمد ب 28استبرگزیده شده 

ای، این تقارن حدّاقل به اعتقاد عدّه 24شود.مقارن دانسته می -جانشینی خود معرفّی کرد

در ایدران   -شدة باسدتانی برخلافِ دیگر جشنهای فراموش -یکی از دلایل ماندگاری نوروز

وِر ورزش سنّتی ایرانیان کده بدر اسداسِ بدا     -علی] [ در آیینهای زورخانه 25اسلامی است.

ای دارد. نیز جایگداه ویدشه   -کهنِ داشتنِ توامانِ تنِ پهلوان و روانِ خردمند به وجود آمده

های یلانِ باسدتانیِ  خصوصیاّتِ اخلاقیِ مطلوب برای پهلوان حقیقیِ زورخانه همان ویشگی

ایران است. علی] [ نمونة مثالیِ یک پهلوان و شاه همة مردانِ دلاور و بخشنده است. در 

ماری از ایرانیان ستیزِ میانِ اهورامزدا و اهدریمن کده پهلواندان کهدن ایدران در آن      نظر ش

ویدشه امویدان   نق  دارند به صورت اختلاف بین خاندان علدی] [ بدا خلفدای غاصدب بده     

فراواندی  امدروز ندام علدی] [ بدا آداب زورخانده بده       28دگرگون شده و نمدود یافتده اسدت.   

  21است.« روالفقار علی لا سَیفَ الاّ لا فَتی الاّ»رتِ درآمیخته و ورد ورزشکاران آنجا عبا

هایِ ایرانی شدنِ چهرة علی] [، ارتبداط او بدا سدنّت    ترین قراین و گواهییکی از مهم
خوانی است. هاهراً نخستین تقابلِ پهلوانانِ شاهنامه با شخصدیّتهای اسدلامی در   شاهنامه

اندد کده پدس از اینکده     بوی اشاره کدرده زمان خود پیامبر] [ بوده است. مولفّان سیرة ن
پیامبر] [ قصدص قرآندی را دربدارة عدذاب مردمدان پیشدین کده بدا پیدامبران خدوی            

خاسدت و داسدتانهای رسدتم،    ( بده پدا مدی   4کدرد، عربدی)  بدرفتاری کرده بودند بازگو می

 پرسدید کده آیدا او   کرد و از شنوندگان مدی اسفندیار و شهریاران باستانی ایران را نقل می
شداید دلیدلِ اینکده نویسدندگانِ شدیعیِ قدرن        23گویدد. بهتر از محمّد] [ داستان نمدی 

آمیدز  که گبر )تعبیری منفی و نکدوه   -دوازدهم داستانهای رستم و دیگر یلان ایرانی را
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عبددالجلیل قزویندی رازی    29اند، همین باشدد. بدعت دانسته -نامیدندبرای زرتشتیان( می

انی را بنی امیّه بده سدبب دشدمنی بدا علدی] [ و آل او روا       خومعتقد است که شاهنامه
خدوانی )نقدلِ روایداتی دربدارة پیدامبر] [،      شود کده مناقدب  اند. هم نین تصوّر میداده

خدوانی بدوده   علی] [ و سایر ا مّه در میان مردم( واکنشدی در برابدر گسدترش شداهنامه    
ناقدب در قالدب و وزن شداهنامه    این گمان با توجّه به این نکته که بسدیاری از م  81است.

به هدر حدال در ادوارِ    87گیرد.اند، قوّت مینوشته شده و گاهی حتیّ شاهنامه نامیده شده

خدوانی همدراه و همسدو    خدوانی و مناقدب  سپسین، شاید از عصر صفویّه به بعد شداهنامه 

 خوانندد و سدپس بده   گزاران، نخست مدح علی] [ را مدی شود چنان که امروز داستانمی

پردازندد. اگدر بگدوییم کده علدی] [ در کندار       نقل داستانهای رستم و پهلوانان دیگدر مدی  
که سدتای  او کداملاً بدا     -موقعیّتِ والایِ مذهبیِ خوی  به مقام پهلوان ملیّ ایرانیان نیز

 رسیده، تصورّ نادرستی نخواهد بود. -دوستانه مرتبط استاحساساتِ میهن
مورد بحث دربارة رستم و به طور کلیّ در فرهندگ  سیمای سلیمان] [ در داستانهای 

)داستانهای پیامبران( است که موضدو    الانبیاقصصعامّة اسلامی بر پایة شخصیّت او در 

اساسی آنها از عهدین و منابع متأخّرِ یهودی و ترسایی گرفته و مضامین اسلامی نیدز بدر   
نِ مسلمان مورد توجّده و اقبدال   آنها افزوده شده است. سلیمان] [ در فولکلورِ همة مردما

الخلقده کده در سدنّت    ای است. فرمانروایی وی بر انسانها، طبیعت و موجودات عجیبویشه

گمان نتیجة تلقیاّتِ عامیانه دربدارة اوسدت. بده اسدتناد     اسلامی بسیار گسترش یافته، بی
گیتی اسدت  ترین شهریاران ترین و پر فرّ و شکوهمآخذ یهودی، سلیمان] [ یکی از بزر 

ولی برخلاف این گروه از منابع که او را در عین برخدورداری از لطدف یزداندی فقدط یدک      
( وی به مرتبة پیامبری رسیده و تعابیری چون 4/787در قرآن ) 82اندکردهپادشاه معرفّی 

 حضرت سلیمان و سلیمان نبی دربارة او بر همین اساس است.

ای است که در روایاتِ ملیِّ ایراندی، وارد  دازهاهمیّت سلیمان] [ در فرهنگ ایران به ان
و با شخصیّتهای باستانیِ آن همراه شده است. او نیز هم ون علی] [ با سال نو ایرانیدان  

پدس از اینکده    -رفتدة خدوی  را  )نوروز( مرتبط است و گفته شده که پادشاهیِ از دسدت 
شددة سدلیمان] [ را   ربوده انگشتریِ 88در نوروز باز یافت. -مدّتی دیوی به جای او نشست

گرداندد. مطدابق بدا یدک روایدت هنگدامی کده اهدریمن انگشدتری          نیز رستم به او باز می

خدورد. رسدتم سدببِ    گریدزد و بده رسدتم بدر مدی     آورد، او میسلیمان] [ را به دست می
شود و سلیمان] [ داستان انگشتری خدوی  را  حالی وی را جویا میدرماندگی و پریشان
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تدازد.  کندد و بده سدوی اهدریمن مدی     د. تهمتن، سلیمان] [ را سوار رخ  میگویباز می

انددازد  شناسد و از ترس، انگشتری را مدی (، رستم را   می5اهریمن با دیدنِ گرزِ گاوپیکر)
   84گریزد.و می

در روایاتِ متأخرِّ ایرانی، شخصیتّ سلیمان] [ و جمشید، شهریار اساطیری، با یکددیگر  

های جمشید بده طدور قابدل    برخی از محققّان معتقدند که سیما و ویشگیدرآمیخته است و 

در داستانهای مربدوط بده    85ای سلیمان] [ متأثرّ شده است.ای از شهرت     افسانهملاحظه

شدود. بدرای نمونده: جمشدید نیدز مانندد       های نظرگیری دیده مدی این دو فرمانروا همانندی

برندد )ش،  دارد و دیوان تخدت او را در آسدمان مدی   سلیمان] [ بر دیو و مرغ و پری تسلطّ 

شدود و  (. استان فارس، خاستگاه هخامنشیان و ساسانیان، ملک سلیمان نامیده مدی 28،25

به پرسپولیس پایتخدت سدلطنتیِ هخامنشدیان و یکدی از مکانهدای مهدمِّ زرتشدتی، تخدت         

ای نیدز  و افسدانه  شود. این نام بر دیگر مکانهدایِ تداریخی  جمشید و تخت سلیمان گفته می

اطلام شده است از جمله شهر باستانیِ شدیز در آرربایجدان کده جایگداه آتشدکدة معدروفِ       

آررگشنسب و زادگاه احتمالیِ زرتشت اسدت. آرامگداه کدوروش هدم در پاسدارگاد )فدارس(       

های یهودیِ مربوط به تخدتِ روانِ سدلیمان] [ نیدز    مقبرة مادر سلیمان نامیده شده. افسانه

اهای دیگر مانند بابل و ماد به نبوکد نصرّ و کوروش نسبت داده شدده، محدتملاً از   که در ج

   88نتایجِ سنتِّ اختلاطِ سلیمان] [ و جمشید است.

هدای شدگفت و فرازمیندی دارد و    در داستانهای عامیانة ایراندی، سدلیمان] [ تواندایی   
حضدرت سدلیمان(،    اشیای جادویی مانند: انگشتری، قالی ة سحرآمیز )معروف به قالی ة

پرندة طلایی، جامة جادوییِ مهمانی و ملازمانی از جانوران، مرغان و دیدوان بارهدا بده او    

  81نسبت داده و در واقع نام وی با این چیزها همراه شده است.
با ورود شخصیّتِ شکوهمندِ سلیمان] [ در داستانهای رستم، راویان بر تفصدیلِ ایدن   

اند. در  [ و رستم را با شاخ و بر  و تنوّ  بیشتری پرداختهروایات افزوده و سیمای علی]
مواجهه با سلیمان] [ رستم در پی نشان دادنِ توانایی خوی  و برتری سرزمین  اسدت  

داندد و آمددن  نیدز ندزد او     پرست و بلندپایه میو علی] [ او را پیامبر و فرمانروایی یکتا

حمّد] [ و امامدت خدود اسدت کده همده در      برای اثبات حقّانیّت دین اسلام، پیامبریِ م
تدرین دلیدلِ حضدور و ههدورِ سدلیمان] [ در ایدن       آینده خواهد بود. این نکته شاید مهم

روایات است و احتمالاً به تأثیر از این اندیشه/ باور اسلامی است که اسدلام آخدرین دیدن    
راهم کدردنِ  اندد کده بدرای فد    الهی است و همة پیامبران پیشین مسلمانان راستینی بوده
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اند. ایدن موضدو  نده تنهدا از     ههور کرده 83زمینة بعثت خاتم الانبیا )واپسین پیامبر خدا(

آید بلکه در یکی از داستانها نیز تصریح شده اسدت.  حمایت علی] [ از سلیمان] [ بر می
بدین صورت که رستم پس از شکست خدوردن در برابدر علدی] [ و مسدلمان شددن، بده       

شدود و بده   آید و برخلافِ بارِ نخست با استقبال و احترام رویارو میمی بارگاه سلیمان] [
پرسدد کده او ایدن    گویند. رسدتم از سدلیمان] [ مدی   او به خاطر اسلام آوردن تبریک می

دیشدب بدرادرم پیعمبدر    »گویدد  داندد و سدلیمان] [ مدی   موضو  را از کجا و چگونه مدی 

ایدن درسدت امّدا    »گویدد  رستم می« ر دادآخرالزمان داستان شما و ولی خدا را به من خب
شدما دیندی را   »دهدد  سدلیمان] [ پاسدخ مدی   «. من که تو را بده رسدالت قبدول نکدردم    

چدینِ خدرمنِ نبدوّت آن    اید که ختم و انتهای همة ادیان است و ما همده خوشده  پذیرفته

(. در یکددی از روایددات، سددلیمان] [ از پادشدداه داسددتانیِ 721م،  -)ش« پیعمبددر هسددتیم
خواهد کده مسدلمان شدود و رسدتم بدا سرکشدی از ایدن خواسدتِ         رانیان، کیخسرو، میای

 (.728م،  -گیرد که برود و قدرت و شکوه او را ارزیابی کند )شسلیمان] [، بر عهده می
مایه و طرحِ داستانیِ این روایات همان گونه که پیشتر گفته شد بسیار ساده است. بن

شود و با زورآزمایی یدا نبدرد   رویاروییِ دو پهلوان آغاز می داستان معمولاً با گزارشِ سببِ
رسد و غالباً با تصریح یا اشاره بده مسدلمان شددن رسدتم پایدان      تن به تنِ آنها به او  می

یابد. در هشت گزارش از این داستان که سلیمان] [ در آنهدا حضدور دارد، رویداروییِ    می
مضمونِ اصلیِ روایت یعنی نبرد رستم با امدام  ای برای طرحِ پیامبر مقدّمه - رستم با شاه

رسد که اختلاف اساسی علی] [ است. در روایتی که در این مقاله آورده شده، به نظر می
آید این موضدو   ( و سلیمان] [ است اماّ چنان که از داستان بر می8نخست میان رستم )

] [ است. تنهدا در یکدی   علی امسازِ نبردِ مهم با امانجامد، مقدّمهکه هرگز به برخورد نمی
مایدة  توان آن را مشابهِ بدن تر است مضمونی فرعی وجود دارد که میاز روایات که پی یده

( رسدتم بده معدرب زمدین     774 -772م،  -اصلیِ داستان تلقیّ کرد. در ایدن روایدت )ش  

از ایدن  تواندد آن را بکشدد   شود ولی نمیرود و در بیابان با اژدهایی خفته رو به رو میمی

خواهدد بده   شود و در حالی که از خداوند برای غلبه بر اژدها یاری میروی اندوهگین می
شود که او حریف اژدها نیست و پتیاره صدها رود. در خواب بر رستم آشکار میخواب می

سال بعد به دست طفلی که علی بن ابی طالب] [ ندام دارد کشدته خواهدد شدد. رسدتم      

شود کند که بتواند علی] [ را ببیند. او از آنجا روانه مینه آرزو میشود و مشتاقابیدار می
رود. رسد و دنبالة داستان مطابق با روندِ معمولِ آن پی  مدی تا به درگاه سلیمان] [ می
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بنابر این، برتری علی] [ بر رستم و سرسپردگیِ پهلوان به او قبل از رویارویی ایدن دو بدا   

 کند، بیان شده است.یدادِ اصلی را پیشگویی میای ضمنی که وقو ِ روواقعه

این دسته از داستانهای عامیانه با توجّه به توانِ توصیف و گزارش راویان آنها متفاوت 

تدر  اند و گفتگوی میان پهلواندان در آنهدا طدولانی   است. بعضی بیشتر به جز یاّت پرداخته

ترندد و  ( امّا برخی دیگر کوتاه799، 771م،  -است )روایت مذکور در این مقاله و نیز، ش

(. بیشدترِ جز یّداتِ ایدن روایدات     727، 778، 771شدوند ) فقط حواد  اصلی را شامل می

افزارهای رستم در داستانِ منقول در ایدن گفتدار( یدا    برگرفته از شاهنامه )رک: وصف رزم

وران و داستانهای پیامبران )رک: توصیف تخت و خرگاه سلیمان و فرمدانروایی او بدر جدان   

 ( است.779، 778م،  -دیوان. ش

یدک از   هایِ رویاروییِ این دو پهلوان متعددّ است. از جملده اینکده هدر   دلایل و انگیزه
خواهد بداند که کدام زورمندتر است. در شدماری از روایدات، رسدتم کده آوازة     میاین دو 

بیازمایدد  رود تدا زور و مدردی  را   دلیری علی] [ را شنیده اسدت بده جسدتجوی او مدی    
(. در برخدی دیگدر، پیدامبر] [،    719 -711م،  -)داستان مذکور در این مقاله و نیز، ش

کند و به همین سبب امام] [ آرزومند دیددار  آسا توصیف میعلی] [ را جنگجویی رستم

(. در گزارشهایی از این داسدتان کده   778، 775 -774، 772 -777م،  -رستم است )ش
پیدامبر یدا    -ارد، این رستم است که با سرپی ی از فرمان شداه سلیمان] [ در آنها نق  د

خواهد که به او درسی بدهدد. بدرای نمونده در    برای نشان دادنِ توان و برتری خوی  می
کند امّا رستم با این کدار  یکی از روایات، زال پدر رستم برای سلیمان] [ مالیات جمع می

تا  و تخت او را با »شود که ت و بر آن می[ موافق نیس) ( ]مالیات دادن مردم به سلیمان

گویدد کده   کوشد که رستم را از ایدن تصدمیم بداز دارد و مدی    زال می« خاک یکسان کند
سلیمان پادشاهِ سراسر جهان است و همة موجودات اعمّ از دیو و پری و انس و جدن از او  

ایدن ادعّایدت را بشدنود    کنند. او جنگجویان و پهلوانانِ فراوانی دارد و اگر فرمانبرداری می
رود کده مدردم را از دسدت سدلیمان] [     پذیرد و میکشد. با این همه رستم نمیتو را می

. این روایت را مقایسه کنید با داستانی در همان مجموعه که 771 -778م،  -برهاند )ش

 (.711 -718زال به گردنکشی محلیّ با  و خرا  می دهد: 
بیندیم  که در شاهنامه نیدز مدی  و چنان -در برخی موارد به هنگامِ رویاروییِ دو پهلوان

( در 724، 778، 775م،  -زند )شرستم از معرفّی خوی  سر باز می -(439 -433)ش، 
تواند در پیکرهای گوناگونی چدون پیدر   مقابل، علی] [ هم که شخصیّتی مینوی است می
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خدود را بدرادر    ( و گداه 727، 771، 713م،  -مرد یا خدود سدلیمان] [ هداهر شدود )ش    

 (.774، 771، 773، 779م،  -کندد )ش سلیمان] [ یا یکی از یلان و بنددگان او معرفّدی مدی   
نکتة مهم این است که در بیشتر موارد علی] [ با آگاهی معنوی/ خداوندی، هویّت رستم 

کوشدد. آگداهی رسدتم نیدز از هویّدت      شناسد در حالی که تهمتن به انکدار آن مدی  را می
مدانع سدتیزه و درگیدری میدانِ ایدن دو       -که در ادامه اشاره خواهدد شدد  نچنا -علی] [

شود. به هر حال در دو مورد هویّتِ ملیِّ علی] [ آشکارا بیدان شدده اسدت. در نموندة     می

ای مرد عرب کدم اصدرار   »گوید نخست رستم در گفتگویِ پی  از پیکار خطاب به او می
کندد  های دیگر راوی اشاره می. در نمونه(773م،  -که من با  سلیمان نستیزم )ش« بکن

« سیما و عدرب برخدورد  به جوانی مه»که رستم در راهِ رفتن به سوی خرگاه سلیمان] [ 
گویدد  (. در برخی روایات نیز علدی] [ از ملّیدتِ ایراندیِ رسدتم سدخن مدی      779م،  -)ش

 (.719)داستانِ مذکور در این گفتار، نیز: 
دهنددة تلقّدی کلّدیِ    ( نشدان 727م،  -ایدن داسدتانها )ش  پوشیِ علی] [ در یکی از ژنده

عدربِ  »ایرانیان از تازیان مهاجم است که هنوز هم به طورِ مکدررّ در قالدب تعدابیری چدون     
با ایدن حدال هم ندان کده تازیدان بددوی شدکوه و تدوانِ          89شود.دیده می« بیابانیِ پابرهنه

هدای کهنده بدر رسدتم چیدره      امده شکنند، علی] [ نیز بدا ج شاهنشاهی ایران را در هم می

شود. بنابر این آن ه در توصیف سیما و شخصیتّ علی] [ مورد توجهّ قرار گرفتده اسدت   می

های روحی، تقدسّ، زور و دلاوری وی اسدت کده منشدأ    هیأت هاهری او نیست بلکه ویشگی
نها، در یکدی از ایدن داسدتا    41شدود. آسمانی/ یزدانی دارد و به لحاظ تاریخی نیدز تأییدد مدی   
گویدد  گدردد و بده پیدامبر] [ مدی    علی] [ پس از رویارویی با تهمتن به عربستان باز مدی 

 (.  772م،  -)ش« رستم هم دلاور بود ولی من به قدرت خداوند بر او پیروز شدم»
در مواجهه و نبرد علی] [ با رستم همواره جنبة شگفت و فرابشریِ زورمنددیِ امدام] [   

کند که خود او در شاهنامه دشدمنان   ای بر رستم غلبه میه شیوهشود و او غالباً بعیان می
کند. در برابرِ چندین قددرتِ ابَرَانسدانی رسدتم تدوانِ هدی  گونده        را به آن طریق معلوب می
آسانی رسدتم  درنگ به یک دست یا حتیّ با یک یا دو انگشت بهواکنشی ندارد و علی] [ بی

 -اندازد )روایت منقول در مقالة حاضر، و نیدز رک: ش گیرد و به آسمان میرا از زمین بر می
(. اگر بدالایِ بُدرز و تنومنددیِ پهلدوانی     728، 722، 727، 779، 773، 774، 771، 713م، 

شدود. صدحنة زیدر از ایدن     چون رستم را در نظر بگیریم شگفتیِ این کار بیشتر آشدکار مدی  

دهد. او آن چنان رسدتم را بدالا   داستان سرشتِ مینوی و مقدسِّ علی] [ را کاملاً نشان می
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رسد و نجوای فرشدتگان  اندازد که پهلوان در کمترین زمان به یکی از طبقات آسمان میمی
دانند که این، کارِ علدی] [ اسدت و رسدتم را    می -و معمولاً جبر یل -شنود. فرشتگانرا می

سدپس سدفارش    ] [ را بدر او آشدکار و  علدی  دارندد و هویّدت امدام   در میانِ آسمان نگه مدی 

 خواهد نجات بیابد، از حضرت امان بخواهد و مسلمان شود.  کنند که اگر میمی

در یکی از گزارشهای مربوط به سلیمان] [، پس از اینکده او از تدرسِ رسدتم از یدزدان     
خداوندد بده   »دهد که رستم را گوشمالی دهدد  جوید خداوند به علی] [ فرمان مییاری می

(. بده  771م،  -)ش« ) ( فرمدود بدرو رسدتم را گوشدمالی بدده     حضرت علی بن ابی طالدب  
استنادِ کتابِ مقدسّ و قرآن، موسی] [ تنها پیامبری بود که با خددا سدخن گفدت و حتّدی     

رسدانِ  میانِ حضرت محمدّ] [ و خداوند نیز جبر یل واسطه بود. در این روایدت هدم پیدام   
میانجی سدخن  ا علی] [ مستقیم و بییزدانی به سلیمانِ نبی] [ جبر یل است اماّ خداوند ب

گوید. در روایتی دیگر حتیّ شعری نیز از زبدان رسدتم نقدل شدده کده مضدمون آن بده        می
اللهّی )گروهی از شیعیان افراطی کده علدی] [ را تدا مقدام یزداندی بدالا       باورهای غلُاتِ علی

ت از تدرس و  اند( نزدیک است. رستم هنگامی که در آسمان معلقّ و حیران ماندده اسد  برده
خدایا چه کنم مولا علی] [ را برایم بفرسدت. ناگهدان از غیدب    »نالد که اندوه به خداوند می

برای رستم وحی آمد و به او گفته شد این کلمات را بگو تا مولا علی] [ ترا دریابد و از بندد  
 ها به زبان رستم جاری شد:گران نجات دهد. فوری به امر خدا این کلمه

 لددی مددرا دریدداب  یددا علددی یددا ع  

 داندددممدددن علدددی را خددددا نمدددی
 

 ام در ایددن گددردابکدده فددرو مانددده 

 «دانددم از خدددا هددم جدددا نمددی  
 

 (.713م،  -)ش یابددرنگ رستم به دست علی] [ نجات میبی

در داستانی این چنین که مضمون آن تعییرِ دین است، مسدلمان شددنِ رسدتم گدواه     

اندد  ی دیگر به اعتقاد من ایرانیان کوشیدهعظمت، معنویّت و تقدّس علی] [ است. از سو
را توجیده کنندد و بددان صدبعة مثبدت       -و به تبع آن معلوب شدنِ ایران -شکست رستم

جامده شکسدت نخدورده بلکده فقدط      بدهند. بدین معنی که رسدتم در برابدر عربدی ژندده    
ان شخصیّتی مقدّس هم ون علی] [ توانسته است بر پهلوان ملیّ ایرانیان چیره شود چن

که حتیّ پیامبری مانند سلیمان] [ که یکدی از بزرگتدرین فرمانروایدان اسدت، از تهدیدد      

خواهد تا اینکه علدی] [ بده دسدتورِ یزداندی     شود و از خداوند یاری میرستم بیمناک می
گدری بدا چندین شدخص     رهاند و تهمتن را نیز به دلیل ستیزهپیامبر را می -آید و شاهمی

 د.دهمقدّسی گوشمالی می
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نکتة دیگر که ناشی از نفور شخصیّت علی] [ در میان مدردم و جنبدة ملّدیِ مدذهبِ     

شیعه است، گرای  راوی به این اعتقاد است که اگر رستم پی  از مشداجره بدا علدی] [    
داد. این موضدو  در  شناخت هی  درگیری و پیکاری میان آنها روی نمیهماوردش را می

آوردنِ رسدتم اسدت )یدازده روایدت از چهدارده داسدتان(       داستانهایی که پایانِ آن اسدلام  
شود و رستم غالباً از اینکه علی] [ را نشناخته یا پیشتر از ایدن بده پیدروانِ او    تصریح می

هنگدامی   -خواهیِ رستم از خداوند نیزخواهد. این نکته در یارینپیوسته است پوزش می

د علدی] [ بده نجدات او بیایدد. از     خواهشود که میدیده می -که به آسمان انداخته شده
گردانیِ رستم توجّده  سوی دیگر، راوی در برخی داستانها بر درماندگی و بی ارگی در دین
ای کده در حدالِ فدرو    و تأکید کرده است. در این روایات تهمتن از ترس مر  و در لحظه

ایدن مقالده،   آورد )داستانِ منقدول در  افتادن از آسمان است، کلمة شهادت را بر زبان می
در یکی از ایدن داسدتانها اشداره شدده اسدت کده        47(721، 722، 773، 774م،  -نیز: ش

 (. 773م،  -گوید )ششهادت می -و نه از ترس -رستم به توصیة جبر یل
تواند واکنشهای ملیِّ نمادین تعییرِ دین به دلیل ترس یک موضو ِ عمومی است و می

اندیشة همگانیِ یک قوم به وجود آورد چنان کده   ساختِو در عین حال مهمیّ را در ژرف
با وجود ایرانی شدن/ کردنِ شخصیّت علی] [ و به رغم تفاوتهای آشدکار میدانِ اسدلام و    
تشیّع با تازیان، هاهراً رهن و ضمیرِ ایرانی نتوانسته است خاستگاه خدارجیِ ایدن دیدن و    

. رستم به هنگدام تعییدر دیدن    هایِ گسترشِ آن را در ایران فراموش کندرنجها و دشواری
آید به طدوری کده در   شود بلکه در ضمنِ آن به مذهب شیعه نیز در میتنها مسلمان نمی

شماری از روایات، آشکارا اشاره شده که او مسلمان و شیعه شد یدا کلمدة شدهادت را بدر     
یدن  (. در سدایر مدوارد ا  721، 773م،  -زبان راند )داستان مذکور در مقالة حاضر، نیز: ش

داند که علی] [ مولای اوست موضو  به تلویح رکر شده است بدین صورت که رستم می

آیدد و بده دسدت وی مسدلمان     سپارد و جزوِ یاران و نظر کردگانِ او در میو به او دل می
 (.721، 722، 778، 774، 777، 719م،  -شود )شمی

خو و دشدمن  پهلوانِ ستیزه او -و بر خلاف داستانهای دیگر دربارة رستم -در این روایات
شود. با این حدال دشدمنی/ مخدالفی مدورد     [ می) (است که معلوب شخصیتّی مقدسّ ]علی

ای در نکدوه   وی یدا باورهدای  بدر زبدان      احترام و محبوب است و راوی کمترین کلمده 

از آورد و با وجودِ درونمایة مذهبیِ داستانها، او هرگز به سان دیگر کسدانِ ایدرانِ پدی     نمی

رستم مطابق بدا شخصدیتّ کلّدی ، خدداترس و     الف 47شود.اسلام گبر یا مجوس معرفّی نمی
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دشمنِ نیروهای اهریمنی و جادوان است مثلاً در یکدی از روایتهدا سدببِ دشدمنی و نبدردِ      

(. او 778م،  -پنددارد او جدادوگری بدی  نیسدت )ش    رستم با سلیمان] [ این است که می
آید چنان که های مردم است و در پیِ رفع آنها بر میو دشواریها هم نین نگران گرفتاری

ام حضرت سدلیمان بده   شنیده»گوید در توضیحِ علتِّ پیکارش با سلیمان] [ به علی] [ می
مدن یکدی از طرفدداران حضدرت     »دهدد  علی] [ پاسدخ   مدی  « کندمردم هلم و تعدیّ می

(. رستم آن گونده کده   727م،  -)ش« سلیمان هستم و خبر دارم که اهل هلم کردن نیست

پرسدتِ پدر   شود، مدیهن در گفتگوی او با علی] [ در داستانِ بازآورده در این مقاله دیده می
 شوری نیز هست.

در مقایسه با سیمای رستم در شاهنامه و تلقیاّت مردمی، تنها ویشگیِ مهدمِّ او کده در   
قرار نگرفته جایگاهِ معندویِ وی  رویدادهای آغازینِ این گروه از روایات مورد توجّه درخور 

ای به رابطة رستم با خداوند و بازیابی نیدروی  نزد یزدان است. در این داستانها هی  اشاره

برای پیروزی بر علی] [ نیست. این حذفِ عمددی   -بینیمکه در سایر موارد می -کامل او
تِ مقددّس و  برانگیز از آن روی است که در این داسدتان علدی] [ یگانده شخصدیّ    و توجّه
گردانیِ ای است که باید به لطف و عنایتِ خوی  در موضو ِ شکست و سپس دینواسطه

رستم به طور کامل ایفای نق  کند. در پی ایدن معلدوب شددن و تعییدرِ کدی ، مهدر و       
شدود. البتّده در صدورت کندونیِ     ناپذیر میرحمت امام] [ شامل حال رستم و او، شکست

ریِ رستم این است کده وی کمدر بسدتة علدی] [ بدوده اسدت       ناپذیروایات سببِ شکست
(. در دو داستان رسدتم بده دلیدل پیدروی از     722و 777، 771م،  -)روایت این مقاله، ش

شود که مقدّر اسدت در آخرالزمدان و   علی] [ و اهل بیت] [ پهلوانی نامیرا و جاودانه می
(. علاقه به ایجدادِ  219، 781، 758م،  -به هنگامِ ههور مهدی]عج[ در رکاب او باشد )ش

ای ویشه میان مهدی]عج[ و رستم از سخنان علی] [ پس از زورآزمایی با تهمتن بر رابطه

رستم یکی از جوانمردان »گوید ستاید و میآید که رستم را نزد غلام خوی  قنبر میمی
که هدر وقدت   ایران است که در دنیا مانند ندارد و او یکی از یاران فرزندم امام زمان است 

 (.719م،  -)ش« ههور کند همین رستم یکی از شمشیرزنانِ رکاب اوست

در سطور مذکور، علی] [ در واقع آرزوی ایرانیان را بر زبان آورده که رستم با وجدودِ  

افتادن در چاه نیرنگِ برادر ناتنی  زنده است. ایدن خواسدت و پسدند در دیگدر روایداتِ      

باز گفته شده و بر پایة آنهدا، رسدتم    نامهفردوسیجموعة مردمیِ مربوط به رستم نیز در م

شدود، او بده   اند و آن گاه که امدام موعدود هداهر مدی    و رخ  در بنِ چاهِ چارة شعاد زنده
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گردد و سوار بر رخ  و کاملاً مسلحّ نخستین کسی است کده بده   فرمان یزدانی بیدار می

ندین معتقدندد کده در کندار     ( ایرانیدان هم  758م،  -شتابد )شیاری حضرت حجّت می

اش بدرزو و پادشداه اسداطیری، کیخسدرو، نیدز از      رستم، پدر و نیای او زال و سام و ندواده 

م،  -سدتیزند )ش کنند و در رکاب او میدلاورانی خواهند بود که مهدی]عج[ را یاری می

د (. همراهی با موعودِ منتَظَرِ شیعه پیوند 291، 298، 211، 289، 259، 219، 781، 719

و همانندیِ آشکاری با معتقداتِ رستاخیزیِ زرتشتی دارد. قهرمانان خفتدة زرتشدتی نیدز    

شوند و سوشیانت را که خویشکاری او رهانیدن و رستگار کدردنِ  در پایان جهان بیدار می

با اینکده ندام رسدتم در میدان جاویددانانِ رسدمیِ آیدین         42دهند.ایرانیان است، یاری می

مرگانی هستند کده  در نظرِ عامّة مردم او، نیاکان و فرزندان  بی 84شودنمیزرتشت دیده 

 سرانجام در کنار مهدی]عج[ خواهند بود.

نتیجة بحث این است که به نظِ من مسلمان شددنِ رسدتم جنبدة دیگدری از ایراندی      

کردن/ شدنِ علی] [ است. بدین معنی که ایرانی کردنِ قهرمان دینی و مسدلمان شددن   

دهندة اهمیّتِ مقام و محبوبیّتِ بسیارِ این دو شخصیّت است. پیوستگیِ انپهلوان ملیّ نش

شود که هر دو دسته از سنّتهای ایرانی و اسلامی و نیدز  این دو در پایان روایاتی دیده می

خواستِ عمومیِ مردم در آنها بازتاب یافته است: رستم مسلمانِ معتقدی است که مهدی 

این روی طبیعی اسدت کده در سدایر روایداتی هدم کده بدا         موعود را یاری خواهد کرد. از

شدود.  هایی از مسدلمانیِ رسدتم ملاحظده مدی    داستانهای تعییرِ دین ارتباطی ندارند نشانه

( و زمدانی کده در پیکدارِ طدولانی بدا دیدو       37م،  -خواند )شمثلاً  او آیاتی از قرآن را می

خدوانیم  پلید ما مسلمانان نماز می ای دیو»گوید شود به او میسپید خسته و درمانده می

سپس رستم هم ون مسدلمانان نمداز   « نماز بخوانمن 44رکعتدهی دو آیا به من وقت می

 (.33م، -شود )شگزارد و پس از آن بر دیو سپید پیروز میمی

 یادداشتها

های ارزشمند پروفسور شا ول شاکد و دکتر هِددا جیسدون در نگدارش    * از راهنمایی

 پاسگزارم )س. سرودی(.این مقاله س

ن م(. در ایدن   7121 -ن 984)کتاب شاهان( سرودة ابوالقاسم فردوسدی )  شاهنامه. 7

م( است کده بدر اسداس چداپ وولدرس      7984مقاله ارجاعات ما به چاپ بروخیم )تهران، 
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( ]در ترجمده: ش[ نشدان داده   SHفراهم آمده است. در متن مقاله با علامت اختصداریِ ) 

 ه و بیت آورده شده است. شده و شمارة صفح

 .5م،   7915، تهران، کانون پرورش فکری،  که ... اندهآورد. مهدی اخوان ثالث، 2

 . دربارة منابع شاهنامه، رک:8
 Theodor Noldeke, The Iranian National Epic, transl. L. Bogdanov, Bombay, 

1930.                        

م )در مدتن   7915، تهران، امیر کبیدر،  مردم و شاهنامهزی، . ابوالقاسم انجوی شیرا4

م[ آورده شدده اسدت(. مرکدز فرهندگِ مدردم       -( ]در ترجمده: ش SH- Mمقاله با نشانة )

وابسته به رادیو و تلویزیون ایران در سالهای اخیر در زمینة گردآوری فولکلور ایرانیان زیر 

یز در موضو  روایدات و آیینهدای مردمدی    نظر آقای انجوی بسیار فعاّل بوده و کتابهایی ن

 چاپ کرده است.

در متون دینی پدی  از ندام   « حضرت». عنوان 725 -722، صصمردم و شاهنامه. 5

فقدط بدرای   « حضرت»رود. در روایت ترجمه شده، پیامبران، امامان و مقدّسان به کار می

 اشاره به علی] [ استفاده شده است.

. شخص، مکان یا چیدزی کده مدورد نظدرِ مطلدوبِ      «نظرکرده». اصطلاحات فارسی: 8

کسی است که با همّدت و  « کمربسته»پیامبر، امامان یا شخصیّتهای معنوی قرار بگیرد و 

ویشه علی] [ آمادة کداری گدردد.   تأیید یکی از این افراد )پیامبران، امامان یا مقدّسان( به

ی از مقدّسدان و اولیدای   به عبارت دیگر کس، چیز یا جایی که مدوردِ دعدا و حمایدت یکد    

 خا  واقع شود.

 . 24. دربارة سلیمان نبی، رک: دنباله،  1

خاکِ یک مکان تعبیری متداول در روایدات مردمدی و ادبیّدات    « به توبره کشیدنِ. »3

افزارهدای رسدتم از شداهنامه برگرفتده شدده. در      عامّه است. همدة جز یّداتِ لبداس و رزم   

انهای شاهنامه رستم کلاهخودِ دو شاخِ کاسة سدرِ دیدو   های هنری و مردمی از داستنگاره

 گذارد. سام نریمان پهلوانی نامبُردار و نیای رستم است.سپید را بر سر می

. قالب و وزنِ این شعر به شیوة شاهنامه و تقلیدی از سبک فردوسدی اسدت. رسدتم    9

نیز نیرومندد و  شود و اسبِ نامدار او رخ  در شاهنامه هم ون پهلوانی سواره تصویر می

(. رستم و دیگر یدلان بدزر  شداهنامه گداه بدا عبدارت       239 -231پرخاشخر است )ش، 

 (.517شوند )ش، توصیف می« پیکرکوه»

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 91  مسلمان شدن رستم در داستانهای عامیانة ایرانی                                

 

، 774، 777، 771، 719. در این داستان و سایر روایداتِ همدان مجموعده )صدص    71
ف کرده کرّات علی] [ را نیز هم ون رستم دلاوری سواره وص( راوی به728، 771، 775

 (.771، 777، 719است. در شماری از داستانها نام اسب امام، دلدل است )صص
سدالی یدا   . تعبیر عامیانة رایجی است که بدرای خوارداشدتِ کسدی از نظدر انددک     77

 رود.تجربگی به کار میکم

. رستم به همراه اسب ، رخ  در چاهی که برادر ناتنی  شعاد به نیرنگ کندده،  72
 شوند.ه میافتند و کشتمی

پدرورد و در  بدرد و مدی  . سیمرغ مرغ شدگفتی اسدت کده زال، پددر رسدتم، را مدی      78
شتابد. سیمرغ در کی  زرتشت پرندة ها به یاری پدر )زال( و پسر )رستم(    میدشواری

 مقدّسی است.
 .31. نولدکه، همان،  74
اخدوان ثالدث،   سَرای معاصر، مهددی  هایِ این تمایل در اشعار سخن. بهترین نمونه75
 شود.دیده می
، چداپ دوم، تهدران، امیدر کبیدر،     دو قرن سکوتکوب، . برای نمونه، رک:  . زرین78
، وزارت تدداریخ و فرهنددگ زورخانددهپددور، ؛ هم نددین: غ. ر. انصدداف35 -14، صددص7951

 .72،  7914شناسی، تهران، فرهنگ و هنر، مرکز مردم
 . رک:71

 Uri Rubin, ((Pre- existence and Light: "aspects of the concept of Nur 

Muhammad", Israel Oriental Studies (Tel- Aviv University), V, 1975, pp. 
83- 104.                                          

18. Arthur Christensen, L, Iran sous les Sassanids, 2 nd edition, 
Copenhagen, 1944, p. 508.        

 های ایراندی قصّههایی از توسّل به نام علی] [، رک: ابوالقاسم انجوی، . برای نمونه79
 .871، 291، 288، 732، 12، 81، صص7918، تهران، امیر کبیر، 7

 الف. رک: 79
 A. Donaldson, The Wild Rue: A Study Of Muhammadan Magic and 

Folklore in Iran, London, Luzac  Co., i938, ch. XIV (oaths, curses and 
blessings). pp. 113- 119.               

ورِ یهودیان در نزدیکیِ مدینه/ یثرب بود کده مسدلمانان آن را   ه. خیبر نام قلعة مش21

م( فتح کردند. پهلوانِ اصلیِ این نبرد علی] [ بود که بنابر گزارشهای ایدن   823در سال )

 رد و هم ون سپر به دست گرفت.واقعه، درِ قلعه را از جا برآو
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هدای بیشدتر، رک: سدادات    . برای نمونده 45 -88، صص7914، 2 هاقصّه. انجوی، 27
شناسدی و فرهندگ   ، وزارت فرهندگ و هندر، مرکدز مدردم    های اشکورِ بالاافسانهاشکوری، 

 .748 -741، 787 -723، صص7918مردم، تهران، 
22. Donaldson, op, cit., p. 43.  

شناسدی،  ، وزارت فرهندگ و هندر، مرکدز مدردم    آیینهای ندوروزی هنری،  . مرتضی28
 .9،  7914تهران، 
های دیگر از باورهای مردمی دربدارة رابطدة علدی] [ و ندوروز،     . همان. برای نمونه24

 .81، 43، 41رک: صص
، 7981، تهددران، بنیدداد فرهنددگ، عقایددد و رسددوم مددردم خراسددان. ا. شددکورزاده، 25
 .32، 11صص
 .752،  زورخانه پور،اف. انص28
 پندارند دو سر بوده.. همان، روالفقار نام شمشیر نامدار علی] [ است که می21

28. Ibn Hishâm, Sira Muhammad, ed. Ferdinand Wustenfeld, vol I, 
Gottingen, 1858, pp. 235- 236.                                                                                                                                                  

هندر و  ، «خدوانی شداهنامه »، به نقدل از حسدین لسدان،    النقضعبدالجلیل رازی، . 29
 . )متأسفّانه به متن منبع اصلی دسترسی نیافتم(.9،  7918، زمستان74، مردم
 . همان.81
، امیدر کبیدر،   سرایی در ایرانحماسهدینی، رک: ر. صفا،  های. دربارة روا  حماسه87
 .891 -811، صص7954
. در سنّتهای یهودی گاهی سلیمان] [، پیامبر و حتیّ منجیِ موعود نیدز دانسدته   82

 شده است. رک: 
L. Ginzburg, The Legends of the Jews, VI, Jewish Publication Society of 

America, 1974, pp. 301, 303.                                                                                                                                         

الخالیده، ترجمده و تصدحیح ادوارد زاخدا و، لنددن،      القرون. بیرونی، آثارالباقیه عن 88
7319  ،799. 
احتمال داده شده که گزارشهای بابلیِ روایاتِ یهدودی  . 781،  مردم و شاهنامه. 84

 در این باره/ موضو  از منابع ایرانی تأثیر گرفته است. رک:
 Ginzburg, Legends, VI, p. 300, no. 86.  

  . رک:85
 Henri Corbin, L, Archange Empourep: Quinze Traites et Recits 

Mystiques (Documents Spiritules 14). Paris, Fayard, 1976, pp. XXXI- XIV, 

also Noldeke, National Epic, p. 20.              
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به بعدد. مفداهیم و    811، صص8، 7 دان ، «نماجام جهان»هم نین، رک: م. معین، 
اسدلامی   -کاربردهای روابطِ میانِ جمشید و سلیمان] [ در سنّتِ عرفان و فلسفة ایراندی 

  Corbin, loc, cit  عتقدات مردمی است. رک:تر از متر و ژرفگسترده

36. Ginzburg, op, cit., VI, p. 297, no. 73.       

؛ 811 -291، 785، 34، 14 -18، 7 هاقصّههایی، رک: انجوی، . برای دیدن نمونه81
 2 ،5- 8 ،77 ،88 ،54 ،722 ،751. 

ة زنددگانی پیدامبر] [   . برای نمونه در نوار سخنرانیِ واعظ نامدار، کافی که دربار83
گوید: همة صدد و بیسدت و   است و در یکی از مساجدِ شهرِ مقدّسِ قم برگزار شده، او می

اند که اند به این نکته اشاره کردهچهار هزار پیامبری که برای راهنمایی بشر مبعو  شده
کامدل  بخ ِ انسان خواهد آمد. من )کافی( با یقدین  پیامبر اصلی، سرور همة انبیا و نجات

آیندد و  داستانند که نخست خدمتکاران مدی گویم که پیامبران بزر  با این سخنم هممی
ای بدرای بعثدتِ وجدودِ شدریفِ     سپس پادشاه. از این روی ههورِ پیامبرانِ دیگر نیز مقدّمه

الانبیا بوده است. دربارة سنّتهای اسلامیِ مربوط به این دسته از معتقددات مردمدی،   خاتم
  .Uri Rubin, op. cit., pp. 83رک:

؛ هم نین، رک: صادم هددایت،  42، 4، 8، صصدو قرن سکوت. برای نمونه، رک: 89
 .83،  7988، چاپ سوم، تهران، امیر کبیر، پروین دختر ساسان

  .Encyclopedia of Islam, s.v. Ali ibn Abu Tâlib. رک: 41

، دو قدرن سدکوت  رک: . برای گزارشِ شدرایط و اوضدا ِ مسدلمان شددنِ ایرانیدان،      47
 .852 -844، 231، 38 -13صص
 .48. هم نین، رک: یادداشت شمارة 297،  7948، تهران ن، کشف اسرارالف.  47
  . برای آگاهی بیشتر، رک:42

 Arthur Christensen, Les Kayanides (Historisk- filologiske Middle- Lser 
XIX, 2), Copenhagen, 1931, pp. 64, 91- 102  

ای مایة هنددواروپاییِ قهرمدان خفتده   سن اعتقاد به مهدی]عج[ مبتنی بر بنه نظر کریستنب
. شداید  52کند. همدان،   رهاند و رستگار میشود و مردمان سرزمین  را میاست که بیدار می

علتِّ پیوندِ استوارِ کیخسرو و مهدی]عج[ این باشد که هر دو در حدال حیدات از نظرهدا ناپدیدد/     
 .7489 -7488، صصشاهنامهشوند. دربارة غیبت کیخسرو، رک: غایب می
. دلیلِ اینکه رستم به رغم پشتیبانی از شدهریاران زرتشدتی، خدود زرتشدتی نیسدت      48

تر شاید این باشد کده  احتمالاً این است که او جزو جاویدانانِ این آیین نیست. علتِّ محتمل
 به بعد. 7177، صصشاهنامهکشد. رک: یاو پهلوانِ کی ِ زرتشت، شاهزاده اسفندیار، را م

 . رکعت هر بخ  از نماز در دین اسلام است.44
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 یادداشتهای مترجم

اینکه فردوسی در شاهنامه از کاربردِ لعاتِ عربی پرهیدز کدرده اسدت، درسدت     . 7
ویرای ِ دومِ شاهنامة نصحیحِ دکتدر جدلال خدالقی     نیست و حماسة ملیّ ایران طبق

لعتِ عربی یا معرّب دارد. در ایدن بداره، رک: آیددنلو، سدجاّد؛     نامِ خا  و  125مطلق 
 ، تهران، سخن )زیر چاپ(.فرهنگوارة لعات و ترکیبات عربی شاهنامه

شدود بدرای   منظور نویسنده از این جمله که عین انگلیسدیِ آن نیدز آورده مدی   . 2
 مترجم )نگارندة این سطور( مبهم است:

Although related in many aspects to the Shânâma, this group of tales- 
different versions of the same story- may be considered as sacred legends.       
آیا مراد این است که این گروه از روایدات عامیاندة مربدوط بده رسدتم در مقایسده بدا        

 داستانهای او در شاهنامه، بار و جنبة مذهبیِ بیشتری داردن
به کدار بدرده   « هماون»را به جای « هاماوران»نجا نویسنده دچار سهو شده و در ای. 8

است زیرا ایرانیان در یکی از نبردهای خود با تورانیان، پدس از درمانددگی و شکسدت بده     

مانند تا اینکه رستم بده یداری آنهدا    گریزند و در محاصرة سپاه توران میمی «هماون»کوه 

/ 7یرای  دکتر جدلال خدالقی مطلدق، تهدران، سدخن،      ، پشاهنامة فردوسیآید )رک: می
(. در نبرد هاماوران کاووس و همراهدان او در زنددان پادشداه    7785 -457/ 5874 -585

 شوند نه محاصرة دشمن آن هم بر فراز کوه و سنگ.هاماوران گرفتار می
منظور بازرگانی مکیّ به نام نضر بن حار  است که داسدتان رسدتم و اسدفندیار و    . 4

پهلوانیِ ایران را در حیره فرا گرفته بود و پس از موعظة پیدامبر   -هاهراً دیگر روایات ملیّ
کرد تا بدین شدیوه مدانع از توجّده مدردم بده      اسلام ) ( آنها را برای مردم مکّه بازگو می

آیات قرآن و سخنان پیامبر) ( شود. برای آگاهی کامدل در ایدن بداره، رک: امیدسدالار،     
مه قزوینی، شاهنامه و اشداعة داسدتانهای حماسدیِ ایدران در میدان اعدراب       علّا»محمود؛ 
)فصلنامة شورای گسترش زبان و ادبیاّت فارسی در آمریکای شدمالی(،   گلستان، «جاهلی

 .772 -98، صص7813، پاییز و زمستان4و8سال سوم، شمارة 
دقیدق   را به کار برده است کده درسدت و  « ox- headed banner»نویسنده عبارت . 5

دهد در حالی و ترکیب مذکور درف ِ گاوسر معنا می« درف »یعنی  bannerنیست زیرا 
پیکر اسدت و ایدن، گدرزِ ویدشة     که در شاهنامه و روایات پهلوانیِ ایران، درف  رستم اژدها
 است.« ox- headed mace»اوست که سری به شکل گاو دارد. از این روی تعبیر درست 

 آمده است. Aliجای رستم، سهواً  در متن انگلیسی به. 8
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